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 فصلنامه تاريخ اسلام

  36-35، شماره مسلسل 1317 پاييز و زمستان، نهمسال 

 

 

 خواجه نصيرالدين طوسي و فتح بغداد

 

    راضيه صالحي

   محمدحسن ادريسي

از آسياي ميانه تا ايران را در كام خود فرو بررد و   مغولان سيل خروشان قتل و غارت  

اي از نويسندگان شيعه و سني عده د خود سوزاند.حتي شهر بغداد را به آتش و غارت و بيدا

دانند؛ شيعيان هرد  خواجره را از   باعث حادثه خونين بغداد را خواجه نصيرالدين طوسي مي

خواجره نصريرالدين    داننرد. اين كار، گامي به سود جهان اسلام، و سنيان نابودي اسلام مي

در دسرتااه مغرولان و   مقرام مهرا اداري وي    كره  طوسي انديشمندي بلنرد مرتهره اسر    

هراي  هاي گسترده او در زمينهفعالي از يك سو، هماهناي او با حمله هلاكو خان به بغداد 

بره  انايز را درباره او پديد آورده اسر .  جدال از سوي ديار موضعيعلمي و فني و نجومي 

طوسي ها از سوي ممدوحان خود و ها از طر  منتقردانش ترا حردودي    رسد كه نظر مي

در اين نوشتار به ميزان نقش يا عدم نقش خواجره   قرار گرفته اس .نادرس  قضاوت  مورد

 .اخته اس پردنصيرالدين طوسي در يورش مغولان به بغداد 

 

 خواجه نصيرالدين طوسي، مغول، هلاكو، بغداد، يورش. :كليد واژه
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 مقدمه

اريخ مشررق  به گواهي تاريخ، روزگاري مشرق زمين گاهواره تمردن بروده اسر . در تر    

كشر  و كشرتار   قررن  از يك طر  در اين قرن كه زمين، قرن هفتا ويژگي خاصي دارد؛ 

اي ظهرور يافر  كره توانسر  علرا و      رونق علا و دانش، نابغهقرن و از طر  ديار اس  

سياس  و دين و اخلاق را با سرپنجه تدبير و تنوير خود پيوند دهد و با به كار گرفتن چنين 

فرو پاشيده علا و دانش را دوباره بر افراشته سازد. او فيلسرو ، مرنجا،    هاياستعدادي قله

مدار شيعي محمد بن محمد بن حسن معرو  به خواجه نصرالدين طوسي متكلا و سياس 

هاي كوچك و بزرگ را از ها پاشيده و خاندان ،اس . در روزگاري كه شمشير تاتار و مغول

ه و فساد و كسادي دانش و مروت حكمفرما برود،  ها به وحش  فرو رفتاز هجوم مغول دنيا

و « هلاكوخران »ظهور چنين دانشمندي مايه اعجاز اس . نصيرالدين پس از جلب اعتمراد  

ريرزي  برد و بناي عظيمي را پري را فرص  كمال استفاده اين انتخابش به عنوان مشاور، از 

 ها برده اس .كرد كه تاريخ از آن بهره

هزار مرد جناري   111به همراه  1156/ اول ژانويه  653هلاكو در سي ذي القعده 

هاي شمالي فرلات ايرران را تصرر     از جيحون گذش  و تقريهاً بدون هيچ مقاومتي بخش

كرد و به پيشرف  خود به سوي غرب ايران ادامه داد. ركن الدين خورشاه، آخررين ريريس   

ز تصرر  قرلاا اسرماعيليه    كرد تا به هر صورتي هلاكو و مغولان را ااسماعيليه، سعي مي

ق، قلعه الموت به تصر  در آمد و حكوم  اسماعيليه بعرد   656منصر  كند، اما در سال 

سال به پايان رسيد و به دستور مناوقرا آن، بررادر هلاكرو، خورشراه كشرته شرد.        171از 

بزرگاني مانند عطاملرك  در اين عزيم  هلاكو بعد از شكس  اسماعيليه، عازم بغداد شد و 

 يني، خواجه نصيرالدين طوسي و ابوبكربن سعد اتابك در ركابش بودند.جو

در فاصله يورش اول و دوم مغول به سركردگي چنايز و هلاكو به ايران، يعني در سال 

هراي  ( ركن الدين خورشراه اسرماعيلي برراي جلرب مسراعدت دولر       م1131/ ق 637)

پاييان به اين درخواس  پاسرخ مبهتري   اروپايي بر ضد مغولان هيئتي به اروپا فرستاد؛ اما ارو

هاي اروپايي سفيران اسماعيلي را به سردي پذيرفتنرد و  پاريس دول  ندادند. به گفته ماتيو
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به پيشنهادهاي آنان توجهي نكردند. هيئ  دياري نيز به همين منظرور بره دربرار هنرري     

(Henryسوم پادشاه اناليس رف ؛ ولي اين هيئ  نيز توفيق نياف ، زير ) سقف وينچستر اا

(Winchester        پس از شنيدن خهرر ورود سرفير اسرماعيلي، گفر  باذاريرد ايرن سراان )

هراي شرهرهاي   يكديار را پاره كنند و نسل يكديار را براندازند، آن وق  ما بر روي خرابه

نهيا؛ در آن صورت دنيا يك شرهان و يرك رمره خواهرد     ايشان آيين كاتوليك را بنيان مي

هجوم ويرانار نه تنها ايران را بلعيد، بلكه تا اروپاي مركرزي نيرز رسريد و     اما اين 1داش .

به روسيه رسيدند و چندي بعد لشكريان نوه چنايز بره نرام   « سوباتاي»و « جهه»سپاهيان 

به روسيه، لهستان، مجارستان، دالماسري، ترانسريلواني و شرهه جزيرره بالكران راه      « با تو»

 ويراني و هلاك  پرداختند. يافتند و همه جا به قتل عام و

يورش مغول در سراسر جهان آن روز چنان هراسي ايجاد كرد كه به گفته ماتيو پاريس 

كردند از درياي شرمال  ( جرأت نميfreisland( و فريزلند )Gothlandماهيايران گاتلند )

( به صريد مراهي بپردازنرد و در نتيجره در آن سرال      Yarmouthعهور كنند و در يارموت )

اهي هرينگ در انالستان فراوان و ارزان شد، به طوري كه چهل يا پنجاه عدد آن به يك م

 2شد.سكه نقره حتي در نواحي دور از ساحل خريد و فروش مي

ايران حدود چهل سال به دس  مغولان غير مسلمان غارت شد و عده زيادي به خرا   

سري در دو طرر  دجلره در    و خون كشيده شدند؛ ولي در تمام اين مدت دربار خلفراي عها 

بغداد به عيش و نوش مشغول بودند و از اينكه دشمن نافرماني چون خوارزمشاهيان نرابود  

امرا   3دفاا نكردند.شد خوشحال بودند و با آن همه سپاه هيچ اقدامي براي دفاا از مردم بي

سرع  به  سؤالي كه در اينجا مطرح اس  اينكه نهاد خلاف  چرا در برابر مغولان بياانه به

 زانو در آمد؟

كفاير ،  ق به خلاف  رسيده بود مردي بي 661ابواحمد عهدالله مستعصا كه در سال 

بره پنردار   تدبير و عشرت طلب بود و تدبير امور را به وزير خود مؤيد الدين علقمي ر كه  بي

ي خود و يارانش در انديشه برانداختن خليفه بودند ر سپرده بود. ابرن كبيرر كره بررا     بعضي 

نويسد: تعداد سربازان خليفه از مررز بيسر  هرزار نفرر     خليفه عهاسي خيلي متأثر اس ، مي
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بردند، به طوري كره در  كرد. همين تعداد ها در نهاي  سختي و ذل  به سر ميتجاوز نمي

به گفته مورخران هنارامي كره قروم غرارتار       .كردندها و درهاي مساجد گدايي ميخيابان

هاي آوازه خروان  هر بغداد بودند، خليفه در كاخ خود با كنيزكان و زنهاي شمغول در دروازه

 4مشغول خوش گذراني بود.

سياس  سس  و متزلزل مستعصا عهاسي و وزيرش، كه قادر بره تصرميا مشرخ  و    

آميز را با مغولان غير ممكن سراخ . بره عرلاوه    قاطعي نهودند، بستن يك پيمان مسالم 

ردم و فساد حاكا بر دستااه خلاف ، زمينه مساعدي را برر  ظلا و ستا عهاسيان بر عموم م

 سقوط بغداد و خاندان ظالا عهاسي فراها آورد.

ايلچياني پيش خليفه فرستاد و از او خواس  ق.  655هلاكو در روز دها رمضان سال 

شخصاً به خدم  آيد يرا ابرن علقمري و دو نرديمش سرليمان و دوات دار صرغير را برراي        

ه نزد او فرستد. خليفه دو نفر ديار را فرستاد و هلاكو را تهديد كرد و دستور رسانيدن پيام ب

داد كه به خراسان برگردد. هلاكو بار ديار توصيه خود را تكرار كرد و اين بار به تدبير ابرن  

علقمي قرار شد هدايايي براي هلاكو فرستاده شود و به نرام وي در بغرداد خطهره و سركه     

دار مانع شد و سليمان خليفه را به تجهيز لشكر وا داشر . ايرن بري    رايج گردد؛ ولي دوات 

تاوان سختي داش  و بغداد قتل عام شد و خليفه را بره نمرد و نمردمالان     ،ديماننتدبيري 

 سپردند.

تصميم گرفته شد تا خليفه را در نمدي بپيچند و به تدريج با ضرب چوب و »

 5«.، دست از كار بكشنداي احتماليلگد بكشند تا در صورت ظهور حادثه

اي كشرتند كره   لابد اين نهاير  لطرف مغرولان برود كره خليفره را بره همران شريوه         

 6كشتند!شاهزادگانشان را مي

سرانجام مغولان شهر بغداد را به آتش غارت و بيداد سرپردند  ق.  656در چهارم صفر 

روز بغداد را قتل عام دريغ گذراندند. به دستور هلاكو لشكريان تا چهل و مردم را به تيغ بي

نفر را كشتند و از خون مردم نهرها جراري شرد و در    111/311/1 از كردند. گويند بيش
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مغولان به قدري كشتند كه از خون كشتاان نهرري برر صرف  نيرل روان     »دجله ريخ . 

 8به گفته مورخان، لشكر مغول حدود دويس  هزار نفر بودند. 7«.گش 

را صادر كرد و مستعصا به دسر  خرود كليرد خرزاين     هلاكو سپس فرمان غارت بغداد 

اجدادي را به هلاكو سپرد. خواجه نصير نوشته اس  كه هلاكو طهقي زر پيش خليفه نهراد  

و گف  بخور. او گف  زر نتوان خورد. گف  پس چرا ناه داشتي و به لشركريان نردادي؟ و   

ترا مرن از آب نتروانا     اين درهاي آهنين را چرا پيكان نساختي و به كنار جيحرون نيامردي  

گذش ؟ خليفه گف  تقدير خدا چنين بود. هلاكو گف  پس آنچه بر سر تو خواهد آمد نيرز  

 9به تقدير خداس .

نكته قابل تأمل درباره فتح بغداد اينكه برخي از نويسندگان شيعي و سني، خواجه نصير 

ا بر ها زننرده وحردت   اند. گروهي خواجه نصير ررا باعث و باني حادثه خونين بغداد دانسته

دول  عربي ر اسلامي دانسته و معتقدند به دس  او وحدت عربي در آن زمان پاشيده شرد؛   

سرازد كره خليفره عهاسري معاصرر سرلطان       ان نظر منصرفانه در تراريخ روشرن مري    عاما ام

هايي به چنايز خان مغول نوش  و در آن او را براي براي حمله بره ايرران   خوارزمشاه نامه

شك تهاجا مغول به ايرران مقدمره هجروم    يران تشويق كرد. بيابين بردن دول   براي از

ان به بغداد بود. در حقيق  خواجه در اين براره گنراهي نداشر  و اگرر لياقر  و كياسر        آن

 خواجه پس از آنهمه وقايع و خونريزي نهود جهان اسلامي امروز چه وضعي داش ؟

در هجوم مغولان بره بغرداد بايرد منرابع      براي تحقيق درباره خواجه نصيرالدين طوسي

 مها مربوط به تاريخ تحولات آن دوره را مورد بررسي قرار داد.

م كره چنرد مراهي پرس از      1151ق /  651از منهاج سراج به سال  طبقات ناصري

سقوط بغداد نوشته شده اس ، هرگز هجروم مغرولان بره بغرداد را بره خواجره نصريرالدين        

 نامي از خواجه نصيرالدين در كتاب خويش ذكر نكرده اس .طوسي نسه  نداده و حتي 

ق نوشته، ضمن پررداختن بره    657كه در سال  الحوادث الجامعهابن فوطي در كتاب 

اي نكررده  سقوط بغداد وكشته شدن خليفه عهاسي، به نقش خواجره در فرتح بغرداد اشراره    

 10اس .
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كه يرورش مغرولان   « بغداد كيفي  واقعه»اي به نام خواجه نصيرالدين طوسي در رساله

هلاكو بره بغرداد سرخني نرانرده      به بغداد را بررسي كرده، از فعالي  و نقش خود در يورش

 11اس .

طور كره  ترين منابع تاريخي در زمينه سقوط بغداد اس ؛ ولي همانمنابع ياد شده قديا

يرالدين طوسري  ها درباره نقش تأثيرگذار خواجه نصر اي از آن نوشتهگفته شد، دليل و نشانه

توان گف  خواجره نصريرالدين كره در رسراله     شود. ميدر يورش هلاكو به بغداد ياف  نمي

به عنوان يك ناظر و شاهد عيني، حوادث سرقوط بغرداد را گرزارش    « كيفي  واقعه بغداد»

تواند نشانه عدم نقرش سرازنده و   كرده، اما از نقش خود در اين حادثه سخني نافته، ميمي

 ده او در روند سقوط بغداد باشد.تعيين كنن

م( نيررز برره نقررش خواجرره   1311ق /  731) تاااريگ گديااد حمرردالله مسررتوفي در 

 نصيرالدين در يورش به بغداد اشاره نكرده اس .

الفخري فاي ادداب اللالنانيه و   ق( در كتاب  711ابن طهاطها )ابن طقطقي، متوفاي 

روزگار نزديك به سرقوط بغرداد بره سرال     كه از منابع مهمي اس  كه در  الدول ادسلاميه

ق نااشته اس . درباره احوال مستعصا عهاسي و فتح بغداد نوشرته، ولري از خواجره     711

هناامي كه ابن علقمي نزد هلاكو آمرد، خواجره او را    گويد:نامي نهرده اس ، جز اينكه مي

 12معرفي كرد.

ح بغداد و حتي شرح حال طوسي مطالهي درباره فت رالمختصر في اخبار البش ابوالفداء در

 13آورده اس ؛ ولي به نقش او در سقوط بغداد اشاره نكرده اس .

ق( بحبي درباره فتح بغداد آورده و از وفرات خواجره و علروم     651ابن عهري )متوفاي 

مربوط به او بحث مفصلي كرده اس ؛ ولي از مسايل سياسي و نقرش او در فرتح بغرداد يرا     

 14ورده اس .تشويق خواجه، سخني نيا

برره ق و سررقوط بغررداد،  651مؤلررف طهقررات ناصررري حترري در بيرران حرروادث سررال 

هاي خيالي و خيان  ابن علقمي پرداخته اس ، اما هريچ اسرمي از خواجره نيراورده     پيروزي
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 15اس .

از زندگي خواجره   فوات الوفيات،ق( مؤلف كتاب  766محمد بن شاكر كتهي )متوفاي 

به ميان آورده، ولي بره ترأثير خواجره در فرتح بغرداد و       و حر  شنوي هلاكو از وي سخن

 16اي نكرده اس .تحريك هلاكو اشاره

ق( مورخ قرن هشتا هجري در كتاب تاريخش واقعه بغرداد   761ابن وردي )متوفاي 

او  17را آورده و درباره نقش علقمي وزير سخن گفته، ولي درباره خواجه حرفي نرزده اسر .  

اش بره هلاكرو و   ق و خدم  علمري  671از وفات او در سال در تعيين سال وفات خواجه 

 اي به تأثير او در فتح بغداد نكرده اس .ساختن رصدخانه، سخنان زيادي گفته، ولي اشاره

 656ق(، ضمن تشريح فتح بغرداد )  766ذههي، رجالي و محدث اهل سن  )متوفاي 

 18اي به خواجه نكرده اس .ق( و بيان موضع علقمي، اشاره 657ر 

با وجود بحث درباره فرتح   ،ق نوشته اس  716كه در سال  تاريگ الللفنخجواني در 

 از خواجه سخني نافته اس . 19بغداد،

 20ابن علقمي در مورد فرتح بغرداد،   ههاي زياد بق( ضمن اهان  761غساني )متوفاي 

 اسمي از خواجه و نقش او نهرده اس .

ز خواجره طوسري بره ميران نيراورده      ق( در كتابش نامي ا 617ر   611ابن كازروني )

 21اس .

ضمن بيان عدم تدبير و عياشي خليفه و گوش  هر االنجوم الدابن تغري بردي در كتاب 

 22اي به نقش طوسي نكرده اس .سپردن او به ساز و آواز، اشاره

وردي و ذههي تعصب خاصي برر ضرد شريعه    با اينكه مبل ابن تاريگ الخلفا سيوطي در

 ه نقش خواجه در سقوط بغداد ندارد.اي بدارد، اشاره

ضمن نقل جزييات جنايات مغول در بغرداد و خيانر     مختصر تاريگ العرباميرعلي در 

 23ابن علقمي، اسمي از خواجه نهرده اس .

اي به نقش خواجه در تا قهل از ابن تيميه و شاگردش ابن قيا جوزيه يا خواندمير، اشاره



 خواجه نصيرالدين طوسي و فتح بغداد

 

 

 

 

 

111 

هراي  ر صحيح نهودن تهم  خواجه و عدم صح  نقلسقوط بغداد نشده اس . اين دليلي ب

با اينكه به شدت از ابن علقمي انتقاد كرده و مستعصرا   العبرمغرضانه اس . ابن خلدون در 

ها كتاب تاريخي درباره سقوط بغداد را ستايش كرده اس ، از خواجه سخني نافته اس . ده

ته و علرل و عوامرل سرقوط    هاي هلاكو به المستعصا نوشو حتي چاوناي مقدمات و نامه

اند، اما حتي يك نفر و يرك  بغداد را پيش از سقوط تا قتل عام و پس از سقوط توضيح داده

گزارش از خواجه به عنوان محر  نام نهرده اس  جز رشيدالدين فضرل الله كره در كتراب    

 رشريد الردين فضرل الله    جاامع التاواريگ  به اين ادعا پرداخته اس . ظراهراً   جامع التواريگ

م( نخستين كتاب تاريخي اس  كه هجوم هلاكو به بغداد را به نروعي   1311ق/   711)

نويسرد كره خران برزرگ     دهد. رشيدالدين در اين زمينه ميبه خواجه نصيرالدين نسه  مي

به هلاكو دستور داد كه بر توران، ايران، دژهراي اسرماعيليان و بغرداد    « مناوقا آن»مغول 

گر خليفه بغداد خدم  هلاكو را پرذيرف  و بره فرمران وي گرردن     يورش برد، و افزود كه ا

نهاد بايد در امان بماند و گرنه وي را به سرنوش  ديار نافرمايران دچرار سرازد. هلاكرو در     

باب عزيم  به رايزني پرداخ . حسام الردين   اين زمينه با اركان دول  و اعيان حضرت در

  كه مهار  نهاشد قصد خانردان خلافر    مصاحب او بود گف« قا آن»منجا كه به فرمان 

كردن و لشكر به بغداد كشيدن، زيرا هر پادشاه كه قصد بغداد و عهاسيان كررد، از ملرك و   

عمر تمتع نياف . چون اين ستاره شناس پر آوازه به واسطه قرب  جرأتي داش  سرخنان و  

هلاكرو بره    پرده آورد كه در صرورت يرورش  هشدارهاي خود را بدين گونه به روشني و بي

گردد: يكي آنكه اسهان بميرند و لشركريان بيمرار شروند، فسراد     بغداد شش فساد ظاهر مي

ر برخيرزد  رصَديار اينكه آفتاب برنيايد. به علاوه گف  كه ديار باران نخواهد باريد و باد صَ

و جهان به زلزله خراب شود، و افزون بر آن گياهي از زمين نرويد و سرانجام پادشاه بزرگ 

 هلاكو[ در آن سال وفات كند.]

بنا به سخن رشيدالدين به رغا اين هشدارها بخشيان و امرا گفتند رفتن به بغداد عرين  

مصلح  اس . در اين هناام هلاكو به سراغ خواجه نصيرالدين رف  و با وي كنكاج كررد.  
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خواجه متوها گش  و پنداش  كه بر سهيل امتحان اس . گف  از اين احروال هريچ يرك    

دثه نشود. فرمود كه پس چه باشد؟ گف  آنكه به جاي خليفه هلاكرو خران برود. حسرام     حا

الدين را طلب فرمود تا با خواجه بحث كند. خواجه گف  به اتفراق جمهرور و اهرل اسرلام     

اند و هيچ فسرادي ظراهر نشرد و اگرر گوينرد خاصري        بسياري از صحابه كهار شهيد شده

ا محمود بيامد و برادرش محمد امرين را بكشر  و   از خراسان طاهر به حك ؛عهاسيان اس 

امرا و غلامان بكشتند و علي هرذا   را متوكل را پسرش به اتفاق امرا بكش ، منتصر و معتز

 24چند خليفه ديار بر دس  هر كس به قتل آمدند و خللي ظاهر ناش .

ي درباره نقش خواجه نصريرالدين در سرقوط   نتر ها گفته شد، سخهمان طور كه پيش

 غداد قهل از سخنان بالا مشاهده نشده اس .ب

م( كه هفده  1317ق/  711) (ضر لحوصاف ا) تجديه ادمصار و تدجية ادعصاركتاب 

وگوي خواجه نصيرالدين طوسي نااشته شده اس ، درباره گف  جامع التواريگسال پس از 

 نويسد:با هلاكو در خصوص هجوم به بغداد مي

مودنااا  يو استضااافت  م مملكاات از ر هلاكااو در تصااميم اياات عديماات  

نصيرالديت استكشافي كرد و از روي احكام نجومي استشاارتي و بعاد از تلايير    

طالع و تقويم كواكب و تحقيق نظر و اتصادت سعود عرضه داشت كه استخلاص 

 نجا بي تحمل مديد كلفتي بر دست مواكب منصور ميلار خواهاد شاد و مادت     

ر الوصول وصاول ادثار. اگار صاورت قضاا و قادر       اقامت و خلافت به سر، و اث

موافق ايات حكام باشاد از اثار سياساي دولات  ادشاا  تواناد باود و ال اا شاعر             

ادبربالنجوم وللت ادري، و ربّ الأرض يفعل ما يشاء، مت از رهگذر ساتارگام  »

توانم  گا  و منمئت باشم؛ خداوند روي زميت  نچاه  انديشم؛ ولي نميتدبيري مي

دلاي ثابات و ضاميري منفلات اساتعداد       هلاكو خام باه «. كندواهد ميرا كه بخ

 25نهضت و حركت لشكر را به سوي بغداد اشارت راند.
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چنانكه مشاهده شد، هيچ گونه تغيير و تفراوتي برين سرخنان رشريدالدين فضرل الله و      

 شود.ديده نمي ضر حوصاف ال

شيخ تقي الدين احمد بن عهدالرحيا، مشهور به ابن تيميه، دربراره خصوصريات خواجره    

مطرالهي  نصيرالدين طوسي و ارتهاط وي با هلاكو خان به خصوص مسئله يورش به بغرداد  

 :كه ترجمة آن چنين اس  نويسدمي

ايت مرد كه ندد همگام ا خواص و عوام ا  واز  دارد، وزير ملحادام بااطني     

الموت بود. هنگامي كه هلاكوي ترك )مغاول( و مشارك  ماد،     معيليايعني اسما

طوسي وي را واداشت تا خليفاه و دانشامندام ماذهبي را بكشاد و هنرمنادام و      

افدارمندام را كه براي وي سود ايت جهاني را در بر داشتند مورد  شتيباني قارار  

دست گرفات و   هاي وقفي را كه از  م مللمانام بود دردهد. طوسي امور دارايي

مبالغي گداف از در مد اوقاف را در اختيار دانشمندام مشرك و رهبرام  نام كاه  

به جادوگري و مانند  م سرگرم بودند گذاشت. هنگامي كه وي رصدخانه مراغه 

را كه بر ايه باورهاي صابئيت مشرك استوار بود بنياد نهاد، كلاني كه شايلتگي 

بردند، در حالي كه كلاني ديگار    چندام نميبيشتري داشتند از  م رصدخانه بهر

مانند صابئيت مشرك، منكرام صافت خداوناد )معنلاه( و ديگار مشاركام از  م      

اناد كاه   شدند... طوسي و  يروام وي بديت گونه شناخته شاد  مند ميبليار بهر 

اناد  ناام   دربار  وظايف اسلامي خود و  نچه ممنوع اعلام شد  باي اعتناا باود    

 ورند، بدانچه از ساوي خادا نهاي    ي خود مانند نماز را به جاي نميوظايف شرع

دادناد.  ها اهميتاي نماي   ور، زنا و ديگر تبهكاريهاي ملتيشد ، مانند نوشيدني

شنيد  شد  است كه  نام حتي در ما  رمضام به نماز توجه نداشتند و مرتكب زنا 

 26شدند.مي
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مجماوع الرساا ل   در سقوط  بغرداد در   ابن تيميه درباره نقش خواجه نصيرالدين طوسي

 نويسد:مي

تاتااارام باار كشااورهاي اساالامي يااور  نبردنااد و خليفااه بغااداد و ديگاار   

فرمانروايام اسلامي را نكشتند جد با كمك و  شاتيباني ملحادام )اساماعيلي( و    

كارگردام ايت ]رويدادها[ همانا وزير  نام نصيرالديت طوسي در الماوت باود. او   

 27كشتت خليفه و از ميام بردم حكومت وي را صادر كرد. بود كه دستور

 نويسد:ابن تيميه مي

كارد، مرتكاب   او  دم بي مبادتي در ديت بود، شعا ر اسلامي را مراعات نمي

نوشايد و  خواند و در ما  رمضام شراب و ملكرات ميشد، نماز نميفواحش مي

 28كرد.زنا مي

ن قريا الجوزيره، در   بر بكر، مشهور به ابن ابييكي از شاگردان ابن تيميه به نام محمد 

 نويسد:مي اغاثه اللهفامكتاب 

هنگامي كه فرصت به سراغ ملحدام و حامي شارك و كفار... نصايرالديت ...    

 مد وي از  يراموم  يامبر ]اسلام[ و مؤمنام به كايش او انتقاام گرفات.  ري او    

 29مللمانام را از دم شمشير گذراند... و خليفه را بكشت.

گيررد دربراره وي   ابن قيا جوزيه، خواجه را با الفاظ ركيكي به باد اتهرام و دشرنام مري   

 30«.كردها را عهادت مياو منكر معاد و تعليا دهنده سحر بود و ب »گويد: مي

رشريد   جاامع التاواريگ  باعث شافتي اس  كه در يك دوره حدود چهل ساله از تدوين 

ابن قيا الجوزيه، چاونره يرك گرزارش و ناررش      هفاماغاثه اللالدين فضل الله تا ناارش 

 تاريخي دستخوش تغيير و دگرگوني شده اس .

 

نامه مردان پرآوازه اس ، سرخني در  كه درباره زندگي فوات الوفياتابن شاكر در كتاب 
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امرا ميرخوانرد در    31آورد.مورد تأثير خواجه نصيرالدين طوسي در واقعه بغداد به ميان نمري 

هلاكوخران خواجره را در ايرن حكرا مصردق      »نويسد: در اين مورد مي فاروضه الصكتاب 

 32«.داش 

ي دربراره نقرش   طبقات الشاافعيه الكبار  عهدالوهاب سهكي، معاصر ابن شاكر، در كتاب 

رسرد. تحر  ترأثير    خواجه نصيرالدين طوسي در واقعه بغداد مطلهي نوشته كه به نظرر مري  

 33هاي ابن تيميه قرار داشته اس .ديدگاه

سرگذش  هجوم هلاكوخان به بغداد را از يك سو بنابر  حبيب الليرواندمير در كتاب خ

داند و از سوي ديار وزير پر مكرر و تزويرر خليفره،    استصواب خواجه نصيرالدين طوسي مي

بغرداد را   سرپاهيان داند: همو بود كه ابن علقمي را عامل اصلي يورش مغولان به بغداد مي

و قاصدي سخن دان نزد هلاكوخان فرسرتاد و  قصره پريشراني     به اطرا  ولايات فرستاد

مرن بعرد   »لشكريان را باز نمود و سپس در يك عريضه ديار برراي هلاكرو پيرام داد كره     

حسرن عهرد و    وصول مواجب سپاهيان بغداد و مرسومات لشكريان اين بلاد چون سررشته

 34اخلاص من نسه  به عهاسيان منقطع و نابود خواهد بود.

 35خواند.مي« خاين دو لايه»د براون خواجه نصيرالدين طوسي را ادوار

خواجه نصيرالدين طوسي را در اين ارتهاط تمجيرد   روضات الجنامخوانساري در كتاب 

كند. از ديدگاه وي خواجه نصيرالدين طوسي كشنده بغداد و ديار مردماني كه وي كافر مي

 36اند بوده اس .خواندهمي

 نويسد:  در مجالس المؤمنين نيز مي قاضي نورالله شوشتري

بنابر  نكه وفور تعصب ملتعصم ندد خواجه نصايرالديت طوساي ظااهر باود     

 37هلاكو را بر  م داشته تا به صوب بغداد لشكر كشد.

( بر اين باور اس  كه خواجه نصيرالدين طوسي از روي زنهار خواري سهب Levyلوي )

 38مرگ آخرين خليفه بغداد گرديد.
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نيز ابن علقمي را حرري  بره سراقر كرردن دولر  بنري        ههراالنجوم الدب صاحب كتا

خواسر  حكومر  را بره دسر  علويران      دانس  و معتقد بود كه ابن علقمي ميعهاس مي

 39 بسپارد.

اند كه براندازي حكوم  بنري عهراس بره دسرتور خواجره      بعضي ديار از مورخان گفته

 40طوسي و ابن علقمي وزير بود.

وجروي  ها به دور از حقيق  و بر پايه تحقيرق و جسر   ين گونه داوريرسد ابه نظر مي

هاي ارايره شرده در مرورد    هاي تاريخي و ديدگاهدقيق و درس  نيس  و هيچ يك از نوشته

ارتهاط خواجه نصيرالدين طوسي با سقوط بغداد جز بر پايه گزارش رشيد الردين فضرل الله   

انرد يرا آنكره    از صاحب نظران بر آن افزوده نمايد و از آن پس سخناني را برخيدرس  نمي

 هايي دور از واقعي  تاريخي تفسير شده اس .مسئله به شيوه

در حقيق  خصوصيات اخلاقي خواجه نصيرالدين طوسي به او چنان استعدادي بخشريد  

هاي زاييده حكوم  مغولان سازگاري پيردا كنرد و در همران اوضراا و     كه بتواند با ويژگي

ميرراث علمري، فكرري و مرذههي اسرلام را همچنران بخشري مهمري از         احوال گسترش 

هاي زندگي خود بداند. اين حقيقر  را بايرد دريافر  كره اگرر خواجره نصريرالدين        خواس 

داد به سرنوش  حسرام  مخالفتي با تصميا هلاكوخان بر يورش بر بغداد نشان مي نكمتري

هاي لشكركشي و حمله به سرزمين شود و قادر به ممانع  هلاكو ازالدين منجا گرفتار مي

نهود. از سوي ديار پيش از آنكره هلاكرو بره ايرران      ،اسلامي كه مأموري  اساسي وي بود

بيايد، خان بزرگ مغول، مناوقا آن، از هلاكو خواسرته برود كره خواجره نصريرالدين را بره       

اسري او  شنخدم  خويش در آورده و وي را نزد مناو فرستد تا وي بتواند از دانرش سرتاره  

 41بهره برد.

 

رسد كه او ناگزير از همكاري با آن يورشار مغولي بوده و اين همكاري او تا به نظر مي

اي چشماير به سود فرهنگ جهان اسلام بوده اس ، به طوري كه يك بار، هنارامي  اندازه

 برد، بر آن شد كه به بغرداد رود كه نزد اسماعيليان در قهستان )نزديك خراسان( به سر مي
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و اين قصد خويش را بر ابن علقمي نوش ؛ اما  42و خليفه عهاسي را به كيش شيعه بخواند.

او به اين انديشه طوسي روي خوش نشان نداد و داستان را به ناصرالدين رههر اسماعيليان 

قهستان گزارش كرد و اين خود سهب زنداني شردن طوسري گرديرد و ترا آمردن مغرولان       

 43همچنان در زندان بماند.

توان گف  بر پايه شواهد تاريخي نه گيري از مهاحث ياد شده، ميبندي و نتيجهر جمعد

توانيا با كساني كه از خواجه نصيرالدين طوسري انتقراد كررده و وي را در حملره     تنها نمي

اند ها عقيرده  هلاكوخان به بغداد مؤثر و مقصر اصلي دانسته و زنهار خوار به اسلام خوانده

هاي علمري و خردمات او در راه گسرترش اسرلام را برا ديرده احتررام        الي باشيا، بلكه فع

دهرد كره هرر چنرد هجروم مغرولان       ناريا و بر آن براوريا و تراريخ نيرز گرواهي مري     مي

هاي وحشتنا  و فراواني را به بار آورد، ولي حاكمي  دراز مدت آنان بره تمرامي   ويراناري

و همكاري خواجه نصيرالدين طوسري و  در چارچوب فرهنگ و تمدن اسلامي گام برداشته 

برخي از دانشمندان اسلامي در ازاي فرمانروايي مغرولان نيرز درسر  در راسرتاي همرين      

 شكوفايي خودنمايي كرد.

 فرمايند:امام خميني)ره( درباره خواجه نصيرالدين طوسي چنين مي

جاه  دانيد ايت را كه خواو اما قضيه خواجه نصير و امثال خواجه نصير شما مي

رفت  نها را  دم رفت وزارت بكند، ميشد نمينصير كه در ايت دستگا  وارد مي

خواست  نها را مهاار كناد   رفت براي اينكه در تحت نفوذ  نها باشد ميبكند نمي

اي كاه بتواناد كارهاايي كاه خواجاه نصاير باراي ماذهب كارد  م          تا  م انداز 

 44كارهاست كه خواجه نصير را خواجه نصير كرد.
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 هانوشتپي

                                                 

ترجمه علي اصغر حكمت )تهران: وزارت فرهنگ  و  تاريگ ادبيات ايرام، ن، . ادوارد براو

. 6ج  (611ارشاد و ابن سينا و مرواريد، 

 .همام  .

ص  (631)تهران: عطار،  شرح حال رياضي دانام ايرام و جهامپور، . ر. ك: اكبر مرتضي6

 .

 ،قاهره: مطبعه العاده،  البداية و النهاية. ابن كثير(63  ج )ق6  گ ص ،3 .

33 .( ص 631)تهران: سمت،  مغودم و حكومت ايلخاني در ايرام. شيرين بياني، 3

63 .، ص 3( ج 61ترجمه حسن انوشه )تهران: اميركبير،  تاريگ كمبريج،. 1

)تهران: وزارت فرهنگ  و ممگوز     تاريگ وصافوصاف الخضره،  ،. عبدالله بن فضل الله3

. 63، ص ( ج 611گ  3مطالعات و تحقيقات فرهنگي، عالي و موسسه 

.  يشيت. ابن كثير، 3

تصحيح علامه محمد قزويني )تهران: انتشارات  هانگشاي جويني،تاريگ ج محمد جويني، .1

33 .، ص 6زوار( ج 

1 ،تهران: سگازمان تبليغگات اسگلامي،     تاريگ تشيع در ايرام. رسول جعفريان(613  بگه )

 . 33ص  ق مت وجهه نظر التاريگ،تحقينقل از: 

 .ص 6ج  هانگشاي جويني،ج ،1 .

 ،ص 3)قاهره: محمد علي ضبيح و اولاده( ج  الفخري. ابن الطقطقي ،36 .

6 ،تصحيح محمد افندي المثني القونسگي )قسگطنتنيه،   تاريگ البشر، في المختصر. ابوالفداء 

1 .گ  16، ص 6ق( ج  31 نا،بي

پگور و حشگمت الله رياضگي    ترجمه محمد علي تگاج  تاريگ مختصر الدول،ري، . ابن العب
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33 .گ  31و  3گ  31( ص 61)تهران: اطلاعات، 

3 ،تصگحيح و تعليگع عبگدالحي حبيبگي      طبقاات ناصاري،  . عثمان بن محمد منهاج سراج

. 61( ص 66گ  6قندهاري )كابل: انجمن تاريخ افغانستان، 

1 .ص6، ج همام ، 16  و1،ص   يشيت، ؛ ابوالفداء13 .

3 ،مصر: تاريگ ابت الوردي. ابن الوردي( نا،بي 61  ج )ق ص ،31  گ3 .

3 ،وت و محمد مصطفي ابگراهي   تتحقيع محمد شل دول ادسلام،.  محمد بن احمد ذهبي

. 636گ  611م( ص  13)قاهره: الهيه المويه العامه الكتاب، 

1 تصگحيح عبگاا اقبگال )تهگران: وزارت معگارف،       تجارب اللالف، سنجر، . هندوشاه بن

66 633( ص .

1بغگداد: دارالبيگان،    الملجد الملبوكي، ن. اسماعيل بن عباا غسا(133  ص )و  16م

1 .

 ،تحقيع محمد كمال الدين عزالدين علي  تصر في علم التاريگ،خم. محي الدين الكافيحي

36 .گ  3ق( ص  1)بيروت: عال  الكتب، 

 ،قاهره: وزارت الثقافه،  النجوم الداهر . ابن تغري(63   گ61  ج )3، ص 3ق    گ

1 .

6 ،حمد ميتي )تهران: وزارت فرهنگ  و ممگوز  عگالي،    مترجمه عبدال العبر،. ابن خلدون

61 ص 6( ج ،3 .

،تهرا جامع التواريگ، . رشيد الدين فضل الله( ن: اقبال، تصحيح بهمن كريمي61 ص )

31  311گ .

3 ،ج  ضر ،  يشيت،حوصاف ال. عبدالله بن فضل الله 6گ  61، ص . 

1 ،ويرايش محمد رشيد رضا )مكه: التراث العربي مجموعه الرسا ل و الملا ل،. ابن تيميه ،

. 11، ص ( ج تابي

3 .،13ص  همام .
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3 ،ج  منهاج اللنه،. ابن تيميه ص ،11 .

1ج  هفام،لاغاثة الي  جوزيه، . ابن ق ص ،16 .

، ص 3ج ادعالام،  ، همگو،  61گ    661ص شذرات الذهب في اخبار مت ذهب، . همو، 61

61 .

6 ،قاهره:  فوات الوفيات. ابن شاكر كتبي(العاده،  مطبعة13  ج )م 613، ص  .

6 ،تهران: انتشارات علمي، روضة الصفا . ميرخواند(636 ج )ص 3 ،63 .

گردمورنده محمود محمد الطنگاطي   طبقات الشافعيه الكبري،. علي بن عبدالكافي سبكي، 66

3 .، ص 3و عبدالفتاح محمد امجد، )داراحياء الكتب العربي( ج 

6 ،( ج تا، بي)تهران: دارالخاف حبيب اللير. خواندمير 663، ص .

1 .ص   يشيت،ادوارد براون، . 63

تحقيع محمد علي روضاتي  روضات الجنات،ين خوانساري، . محمد باقر بن زين العابد61

. 13ق( ص 63)تهران: مخوندي، 

 631گ   633)تهران: كتابفروشي اسلاميه،  مجالس المؤمنيت. قاضي نورالله شوشتري، 63

13 .گ 1، ص ق( ج 

38 . Levy. (London. 2948 ) p. 48

3-1 .ص  ، يشيتابن تغري، يوسف، . 61

1ص  يشيت، ثير، . ابن ك1 .

 ،3ص   يشيت،. رشيدالدين فضل الله3 .

 ،ص   يشيت،. قاضي نور الله شوشتري16 .

6 ،ص   يشيت،. خواندمير13 .

 .كشف ادسرار، امام خميني ( ق :613 ص )31 . 

 

 

 



 خواجه نصيرالدين طوسي و فتح بغداد

 

 

 

 

 

111 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 منابع

رشديد راد ،    ويرايشگر محمدد  مجموعه الرسا ل و الملا ل،ابن تيميه، احمد بن عبدالحليم،  -

 مجلد. 1جلد در  5ت ، التراث العربي، بي

ق هره، وزارت الثق قة و الارش د  هر  في ملوك مصر و القااهر ، االنجوم الدابن تغري، يوسف،  -

د    1311( 1166د  1316العوقي الموسسه المصريه الع مه للتأليف و الترجمه و الطب عه و النشر، )

 مجلد. 1جلد در  16م،  1171

ترجمه عبدالمحمد آيتي، تهران، وزارت فرهند  و   العبر،خلدون، عبدالرحمن بن محمد،  ابن -

 .1361آموزش ع لي و موسسه مط لع ت و تحقيق ت فرهنگي، 

 م. 1151ق هره، مطبعه الع ده،  وات الوفيات،فابن ش كر كتبي، محمد بن ش كر،  -

پدور و  ترجمه محمد علدي تد    تاريگ مختصر الادول،  ابن العبري، غريفور يوس بن ه رون،  -

 .1366حشمت الله ري اي، تهران، اطلاع ت، 

ق هره، محمد  الفخري في ادداب الللنانيه و الدول ادسلاميه،ابن الطقطقي، محمد بن علي،  -

 علي ابيح واولاده.

بغدداد،  الحوادث الجامعه و التجاارب فاي الماا   الشاابعه،     ابن الفوطي، عبدالرزاق بن احمد،  -

 ق. 1351كتبيه العربيه، الم

 16ق،  1351ق هره، مطبعه الع ده،  البدايه و النهايه في التاريگ،ابن كثير، اسم عيل بن عمر،  -

 مجلد. 6جلد در 



 36-35، شماره مسلسل 1317پاييز و زمستان  نهم،سال              

 

 

 

 

 

111 

                                                                                                                   

 ق. 1316مصر،  تاريگ ابت الوردي،ابن الوردي، عمر بن المظهر،  -

ي اسلامي(، تصدحيح  )ت ريخ عموم المختصر في اخبار البشرابوالفدا، الملك المويد اسم عيل،  -

 .1116محمد افندي المثني التونسي، قسطنتنيه، 

، ترجمه علي اصغر حكمت، تهران، وزارت 3  تاريگ ادبيات ايرام، براون، ادوارد گرانويل،  -

 .1366فرهن  و ابن سين  و مرواريد، 

 .1371تهران، سمت،  مغودم و حكومت ايلخاني در ايرام،بي ني، شيرين،  -

)از سلسله تحقيق ت گروه ت ريخ ايدران دانشدگ ه كمبدري (، ترجمده حسدن       ريج،تاريگ كمب -

 جلد مصور. 7، 1366انوشه، تهران، امير كبير، 

تهران، س زم ن تبليغ ت  تاريگ تشيع در ايرام از  غاز تا قرم هفتم هجري،جعفري ن، رسول،  -

 .1361اسلامي، 

ه محمد قزويندي، تهدران، انتشد رات    تصحيح علام تاريگ جهانگشاي جويني،جويني، محمد،  -

 .3زوار،   

به سعي و اهتمد م ادوارد بدراون، لنددن، انتشد رات      تاريگ گديد ،مستوفي، حمدالله ابي بكر،  -

 .1311لوزاك، 

تهدران، دارالاد  ،    حبيب اللير في اخبار افراد بشر،خواندمير، غي ث الدين بن هم م الدين،  -

 جلد در يك مجلد. 3ت ، بي

 روضات الجناات فاي احاوال العلماا و اللاادات،      نس ري، محمد ب قر بن زين الع بدين،خوا -

 ق. 1311تحقيق و شرح محمد علي روا تي، تهران، آخوندي، 

تحقيق فهيم محمد شلتوت و محمد مصدطفي ابدراهيم،    دول ادسالام،  ذهبي، محمد بن احمد، -

 م. 1176ق هره، الهيه المويه الع مه الكت ب، 

 .1361تصحيح بهمن كريمي، تهران، اقب ل،  جامع التواريگ،لدين فضل الله، رشيد ا -



 خواجه نصيرالدين طوسي و فتح بغداد

 

 

 

 

 

131 

                                                                                                                   

گرد آورنده محمود محمدد الطند طي و   طبقات الشافعيه الكبري، سبكي، علي بن عبدالك في،  -

 جلد. 1الكتب العربي، عبدالفت ح محمد الجلو، داراحي ء

د    76، كت بفروشدي اسدلاميه،   تهدران  مجالس  المومنيت،شوشتري، نورالله بن شريف الدين،  -

 جلد.1ق،   1375

به كوشد  هلمدوت ريتدر، اسدت مبول، النشدرات       الوافي بالوفياات، صفوي، خليل بن ابيك،  -

 م. 1116، 1311الاسلاميه، 

 م. 1175بغداد، دارالبي ن،  الملجد الملبوك،غس ئي، اسم عيل بن عب س،  -

حقيق محمدد كمد ل الددين عزالددين علدي،      ت مختصر في علم التاريگ،الدين الك فيحي، محي -

 ق. 1611بيروت، ع لم الكتب، 

 .1311تهران، انتش رات عط ر،  شرح حال رياضي دانام ايرام و جهام،پور، اكبر، مرتضي -

تصحيح، مق بله، تحشديه و تعليدق عبددالحي     طبقات ناصري،منه   سرا ، عثم ن بن محمد،  -

 جلد. 1، 1361د  63غ نست ن، حبيبي قنده ري، ك بل، انجمن ت ريخ اف

 1جلد در  6، 1373تهران، انتش رات علمي،  روضه الصفا،ميرخواند، محمد بن خ وند ش ه،  -

 مجلد.

تصحيح و اهتم م عب س اقب ل، تهدران، وزارت معد ر ،    تجارب الللف،هندوش ه بن سنجر،  -

1313. 

زارت فرهنگ  و ممگوز    تهگران، و  تاريگ وصاف،وصاف الخضره، عبدالله بن فضل الله،  -

61گ  3عالي و موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي )پژوهشگاه(، 


